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  مقدمه
شناسان بر اين باورنـد كـه زبـان در صـورتي ارزش ادبـي                ها و زبان   فرماليست

ــراين اســاس، . و داراي غرابــت باشــد) زدا آشــنايي(يابــد كــه هنجــارگريز  مــي ب
 زيـرا كـه در      توان وجه مشترك تمام ترفندهاي ادبي دانـست؛        هنجارگريزي را مي  

اي از زبان معنا و شـيوة معمـول و نُـرم، هنجـارگريزي               تمامي آنها هنرمند به گونه    
وحيديان كاميار در ايـن بـاره       . كرده، و به زبان، غرابت و برجستگي بخشيده است        

  :گويد مي
اصولاً هنرِ همة شگردهاي شاعرانه در آن است كه به زبان غرابت بدهند و آن را 

استوارند، بيش » غافلگيري«از اين روست كه ترفندهاي ادبي كه بر مبناي . دزدايي كنن آشنايي
  )94: 1379وحيديان كاميار (» .بخشند از همه به زبان غرابت مي

نما، تهكم، استثناي منقطع، ذم شبيه بـه         وي در ادامه، شگردهاي بديعي متناقض     
 ـ                   ر اصـل   مدح، مدح شـبيه بـه ذم، اسـتدراك و بـسياري از شـگردهاي ديگـر را ب

  .داند  بودن استوار مي» غيرمنتظره«و » غافلگيري«
توان اصـل    با تأمل در ترفندهاي مورد بحث و شواهد مربوط در اين مقاله، مي            

را عنواني عام و فراگير براي بسياري از اين ترفندها دانـست؛ امـا              » خلاف انتظار «
توان به   را مي » خلاف انتظار «و  » غافلگيري«با دقت نظر بيشتر درخواهيم يافت كه        

  )1(.دعنوان شگردهايي خاص مطرح كر
را » االله«شخـصي از حـلاّج معنـي نـام          «: توجه كنيـد  الاسرار   كشفبه اين نمونه از     

منتظـر پاسـخي از سـنخ        الاسـرار   كـشف در اينجا مخاطب حـلاج و خواننـدة         . »پرسيد
انـه و   است، اما حـلاج بـا تـأويلي غافلگير        ... هاي معمول در لغت، تفسير و        پاسخ

 ،1371ميبـدي  (» كنندة جـان   گدازنده تن، ربايندة دل، غارت    «: گويد خلاف انتظار مي  
اين نمونه اگرچه بر اصل غافلگيري و خـلاف انتظـار اسـتوار اسـت،               . )422:  6ج  
دانست كه خود ترفندي خـاص اسـت،        » تأويل واژگان «اي از    توان آن را نمونه    مي

  :ناميد»  آمدخلاف«توان  اما نمونة زير را تنها مي
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اي جلالي كه هر كه به حضرت تو روي نهاد، عالميان، خاكِ قدمِ او توتياي حدقة حقيقت 
  )14: 7 ج ،1371ميبدي (خود ساختند 

شـود، باعـث     در اين نمونه، ميبدي خاك را كه سبب آزار و اذيـت چـشم مـي               
  .آمد است افزايش بينايي دانسته و اين، خلاف

اند، بيشتر آنها شـعر را       ارائه داده » عناصر شعر «ز  در تقسيماتي كه اهل بلاغت ا     
گرفته از چهار عنصر عاطفه، تخيل، موسيقي و زبان دانسته و هر اثري را كـه       شكل

اند؛ درواقع، به نظر آنان شاعرانه بودن        ناميده» شعر«برخوردار از اين عناصر باشد،      
جرايـي اسـت بـراي    اثر در سه عامل اوليه نهفته است و زبان به عنوان وسـيله و م             

ــان   ــل؛ حــال آنكــه، زب ــن ســه عام ــروز اي ــه ظهــور و ب ــردازان  شناســان و نظري پ
. انـد  جـسته » زبـان «بودن اثر و ماهيت ادبيـات را در خـود            شناسي، شاعرانه  زيبايي

بنابراين، آنچه كه در بررسي بلاغتِ سـخن بايـد بـه آن توجـه بيـشتري داشـت،                   
جا كـه    منتهاي نهفتة آن است، تا بدان      اي بي ه گيري هنرمندانه از زبان و قابليت      بهره

شايد بتوان گفت فايدة اصلي بلاغت، آشنايي با روح زبان، امكانات و ظرايـف آن               
تواند به مقتضاي حالات گوناگون و مـؤثر         گيري از آن، مي    است كه گوينده با بهره    

  .سخن بگويد
ه، همگـان بـه     شـده دربـارة آثـار صـوفي        كه، در آثار نگاشته    نكتة قابل توجه اين   

زيبايي و گيرايي زبان مشحون از جذبه و حال آنها اشاره داشـته و بـه ايـن نكتـه                    
اند كه صوفيه همواره از ابزارهاي زباني، بيـاني و عناصـر شـاعرانه بـراي                 پرداخته

انـد، امـا ايـن نويـسندگان در          جبران كاستي لفظ در برابر والايي معنا كمك گرفته        
سـجع،  (رها و عناصر را به موسيقي و نظـم در بيـان             تحقيق خود در عمل اين ابزا     

، كاربرد واژگان و اصطلاحات خـاص، رمزگـويي و عوامـل            ...)جناس، ترصيع و    
. انـد  محدود نموده و به بررسي عناصر زباني نپرداختـه        ...) تشبيه، استعاره و    (بياني  

كه بايـد     حال آن  )2(نيز صادق است؛  الاسرار   كشفاين موضوع دربارة آثار مربوط به       
كارگيري ابزارهاي يادشده و نيز    توجه داشت صوفيه و نيز ميبدي ضمن توجه و به         
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منتهـاي زبـان آگـاه       هاي ناپيدا و بـي     شدة ادبي، به ظرفيت    ديگر شگردهاي شناخته  
  .اند ها برده بوده و بهره

بنابراين، نگارنده در اين مقاله بـر ايـن بـاور اسـت كـه زيبـايي بخـش سـوم                     
بدي افزون بر وجود صور گوناگون خيال و شـگردهاي مـرتبط بـا               مي الاسرار كشف

  .هاي بلاغي زبان است موسيقي كلام، مرهون ترفندهاي ادبي برخاسته از جنبه
اگر بنا باشد اين اثر را از اين ديدگاه بررسي كنـيم، پـيش از بيـان شـگردهاي                   

اي  لاصهبوطيقاي كهن و صور گوناگون خيال، ذكر خ       ) متفاوت با (زباني خارج از    
دربارة سه عنصر عاطفه، خيال و موسيقي كه در شاعرانگي اين اثـر نقـش دارنـد،                 

كه با دقت در اين عناصر درخـواهيم يافـت كـه             خالي از فايده نيست، به ويژه اين      
همگي آنها در اختيار زبان هستند و گوينده به وسيلة آنها در پي افـزايش ظرفيـت                 

  .زبان است
   شاعرعناصر تأثيرگذار در زبان

  عاطفه
  دة عاطفـه در مخاطـب بـدانيم    ناگر شعر را برانگيخته از عاطفه شاعر و برانگيزان        

  انـد ـ اينجاسـت     گونه كه در نقد شعر اهميت اين عنصر را از اين نظر ديـده  ـ همان
  كوشـد تـا از راه افـزايش ظرفيـت زبـان، آن را               كه گوينده تحت تـأثير عاطفـه مـي        

 عاطفي آماده سازد، تا هـم آن تجربـة زودگـذر را             براي بيان تجربة خاص روحي و     
. در قالب واژگان مقيد سـازد و هـم امكـان انتقـال آن را بـه ديگـران فـراهم آورد                     

ــي   ــال م ــاري را دنب ــين ك ــاگون هنجــارگريزي همگــي چن ــد شــگردهاي گون . كنن
  )55: 1347پورنامداريان (

ويد، معني به   اگر شاعر تحت تأثير عاطفه و براي انتقال آن به مخاطب شعر بگ            
انديـشد، بلكـه معـاني       شـود؛ در اينجـا شـاعر بـه معنـي نمـي             تَبعِ عاطفه طرح مي   

كنـد، برانگيختـه از      گوناگوني كه در حالت عاطفي شديد به ذهـن او خطـور مـي             
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بنابراين زبان براي بيان ايـن حالـت بايـد         . حالتي است كه شاعر با آن درگير است       
چنـين  . زدايـي پيـدا كنـد      عناصر ممكن عادت  كارگيري همه    ظرفيتي تازه از راه به    

كه جنبـة ابـزاري و كـاركرد معناشـناختي داشـته باشـد، كـاركرد                 زباني بيش از آن   
  )14ـ15: 1347پورنامداريان (شناختي دارد  زيبايي

توان آن را شور و      بنابراين اگر بخواهيم ادبيات را از اين منظر تعريف كنيم، مي          
جود آمده است و از آنجا كـه عـارف در احـوال             و احساسي دانست كه در زبان به     

بينـد و در عـالم سـكر و          خود، خويشتن را در عين فنا، با وجود واحد يكـي مـي            
دانـد و در عـالم وحـدت         بيخودي خود را مركز عالم و منبع و مرجع وجـود مـي            

پرد، به طبع زبان وي آكنـده از عـشق و شـور و               وجود با بال عشق و احساس مي      
 عبارت ديگر، در آثار عرفاني به سبب تجربيات خاص روحـي،            به. احساس است 

رسـاني خـود را از       عنصر عاطفه غلبة كامل دارد و زبان در موارد بسيار نقش معني           
هـايي   توان معني  شود و تنها از راه تأويل مي       دهد، بنابراين زبان رمزي مي     دست مي 

  .از آن كشف كرد
 كـه اهميـت عاطفـه بـه ويـژه           توان نتيجـه گرفـت     براساس آنچه گفته شد، مي    

آنجاست كه گوينده را به سوي تلاش براي افزايش گنجايش زبان، بـراي بـروز و              
ظهور تجربة خاص روحي سوق دهد و در نهايت، صور خيال و ايماژهـاي بـديع        

  .بيافريند
، ميبدي با تأثير عواطف ناشي از عشق به يگانه معشوق ازلي و             الاسرار كشفدر  

اي در محبوب، دسـت بـه خلـق و ابـداع تـصويرهاي بـديع و                 در عالم سكر و فن    
  .كند زند و خواننده را مسحور سخن خود مي آفرين مي شگفتي
  تخيل

قدما صور خيال را در چهـار زمينـة مجـاز، اسـتعاره، تـشبيه و كنايـه بررسـي                    
البته شفيعي كدكني مباحثي از بديع، مانند اغراق، ايهام، حـسن تخلـص،             . اند ه كرد
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را » خيـال «وي  . العـارف را جـزو صـور خيـال دانـسته اسـت              و تجاهل  استطرداد
را با مفهومي انـدك     » تصوير«مجموعة تصرفات بياني و مجازي در شعر دانسته و          

داند، اگرچه از انـواع مجـاز و         تر، شامل هرگونه بيان برجسته و مشخص مي        وسيع
جـاز و تـشبيه     به طور مثال آوردن صفت گاهي بدون م       . تشبيه در آن نشاني نباشد    

وي خيال را عنصر اصلي شـعر دانـسته كـه هرگونـه معنـي               . كند ايجاد تصوير مي  
  .)124: 1366شفيعي كدكني (. توان شاعرانه بيان كرد ديگري را در پرتو آن مي

بنابراين خيال شاعرانه محصور در وزن و مفهوم شعر منظوم نيست و بـسياري              
هـاي شـاعرانه قـرار     ر ايـن خيـال  از تصرفات ذهني مردم يا نويـسندگان در محـو         

بـه صـحرا    «:  عطار دقت كنيد   الاولياء تذكرةبه عنوان نمونه به اين جمله از        . گيرد مي
شدم عشق باريده بود و زمين تر شده چنانك پاي مرد به گلزار فرو شود، پاي من                 

  )61: 1374پورنامداريان (» شد به عشق فرو مي
ب تمايز زبان شـعر در مفهـوم وسـيع    البته بدون ترديد يكي از عناصري كه سب 

كه زبـان شـعر را        هاي خيال افزون بر آن     صورت... شود، صور خيال است    كلمه مي 
كند، مانند موسيقي شعر، ظرفيت زبان را بـراي          به سهم خود از زبان نثر متمايز مي       

  )همان(. دهد برانگيختن عاطفه افزايش مي
زدايـيِ زبـان و افـزايش        شـنايي پورنامداريان ضمن اشاره به كاركرد تخيل در آ       

ــ  » زبـان «هاي شعري و آفرينش جهاني تازه بر بـستر           ظرفيت آن براي بيان تجربه    
، آنچه در تخيل اهميت دارد را  شود  ـ مي» رستاخيز واژگان«كه در نهايت موجب 

اي راسـتين در وراي آن دانـسته         تازگي و غرابت صور خيال و نيز وجـود عاطفـه          
  )65: همان(. است
ويژه آثار عرفاني، كه با تأثير تجربيـات         ن موضوع دربارة بيشتر آثار ادبي و به       اي

انـد، صـدق     وجود آمده  ناپذير و معاني ماوراي عالم محسوسات به       روحي توصيف 
كوشـد   الحيـل مـي    كند؛ بنابراين عارف در اين شرايط، بـا تمـسك بـه لطـايف              مي
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كند و انـواع تـصوير و صـور         نارسايي زبان را در بيان اين غليانات روحي جبران          
بـه عبـارت ديگـر، در اينجـا صـور           . الحيل هستند  خيال تنها قسمتي از اين لطايف     

. كنند زدايي مي  اند و از آن آشنايي     خيال در خدمت زبان هستند و در آن پنهان شده         
هـاي راسـتين، از       انواع صور خيال با دربرداشـتن عاطفـه        الاسرار كشفكه در    چنان

اند كه قسمتي از اين تصويرگري و ادبـي بـودن را             زدايي كرده  اييذهن و زبان آشن   
تـوان   زدايي شده است ـ مي  در شگردهاي سنتي ـ كه در عين حال در آنها آشنايي 

  .وجو كرد جست» زبان«مشاهده و حتي بخش بزرگ آن را در 
  موسيقي

گويي، تأثيرگذاري بر مخاطب بـوده اسـت         از جمله اهداف صوفيان در موزون     
كـه دربـارة پيـر هـرات         چنـان . نويسان نيـست   تأثير از سبك مقامه    اين شيوه بي  كه  
خواجـه در تنظـيم     . ذوق هم بوده است    در عين نويسندگي شاعري خوش    : اند گفته

عبارات مسجع خود بيشتر متوجه آن بوده كه سخن را از حالت نثر عـادي بيـرون                
تـر    و هم حفظ آنها آسـان      تر باشد  برد و به كلام منظوم نزديك سازد تا هم دلنشين         

كـار   هـاي مـوزون بـه      در مجالس وعظ و تذكير نيز بعضي از واعظان جمله         . گردد
بردند و در منابر شيعه كه براي تعزيت شهداي كربلا برپـا بـود، عبـارات قابـل               مي

  )31 :1 ج ،1353صفا (. كردند حفظي را بيان مي
سـوانح،  ، عبهرالعاشـقين ، رالاسـرا  كـشف البته در بيشتر آثار موزون عرفاني ماننـد    

وسيلة انواعي از القائـات و        و ديگر آثار مشابه، وزن و آهنگ به        ةالقضا  مكتوبات عين 
هاي دروني تلقين و ديكته شـده اسـت كـه آن را در همـان زمـان                   فشارها و تكيه  
  )113: 1376بولتين (. اند كرده احساس مي

نجـارگريزي از نـوع     شناسي، موسـيقي داخـل در ه       از آنجا كه در مباحث زبان     
هاي زيباشناختي زبـان     است، در بررسي جنبه   » بديع«افزايي و مربوط به علم       قاعده
  .پردازيم  به اين عنصر نميالاسرار كشف
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  زبان
گونه كه در آغاز بحث اشاره كرديم، بيشتر اهل بلاغت مطالعات خـود را               همان

اند و اگرچه در     ه كردمتمركز  ) به ويژه خيال  (بر سه عنصر عاطفه، خيال و موسيقي        
گونه كه بايـد و شـايد آن را تحليـل و             اين راستا به زبان نيز اشاراتي دارند، اما آن        

  .اند بررسي نكرده
شناسـان، تمـام شـگردها،       در مقدمة مقاله حاضر به تبـع صـورتگرايان و زبـان           

 هاي ادبي كه به زبان برجستگي داده و آن را براي مخاطب بيگانـه              ترفندها و آرايه  
ايـن  . مطـرح كـرديم   ) زدايـي  آشـنايي (» هنجـارگريزي «سازد را با عنوان كلـي        مي

) قاعده كاهي (هنجارگريزي هم از راه حذف يا كاهش برخي عناصر از زبان معيار             
. آيد به وجود مي  ) افزايي قاعده(و هم از طريق افزودن برخي عناصر به زبان معيار           

شـود تـا زبـان ادبـي از          بب مـي  شده و س  » رستاخيز واژگان «اين شگردها موجب    
تشخص و برجستگي بيشتري نسبت به زبان معمول برخوردار و در نتيجه توجـه              

اين است كه    ]ها[مسألة مهم در اين شگرد    «. مخاطب از معني به زبان منعطف شود      
برداشت آشنا و معمولي مخاطب از زبان از بين برود تا مخاطب به جهت غرابـت                

به نخستين ادراك حسي خـود از اثـر بـسنده نكـرده، بـه               و ناآشنايي زبان و بيان،      
   )397: 1370احمدي (. »تأويل آن بپردازد

دانند كه آفرينندة اثر ادبي بـا        صورتگرايان ادبيات را نوعي كاربرد ويژه زبان مي       
. اي ديگـر ببينـد     شود كه خواننده دنيـا را بـه گونـه          موجب مي » هنجار«انحراف از   

 كه در متن ادبي وجـود دارد و نيـز سـاختارهاي ادبـي،               اي كاركردهاي زباني ويژه  
ياكوبسن معتقد اسـت كـه      . نحوي و معنايي همان است كه براي آنان اهميت دارد         

بودن در وهلة نخست حاصل زبان و كاركرد شاعرانة آن است و اجزا و             » شاعرانه«
  )38 ـ30: 1377علوي مقدم (. كند تر مي تر و ملموس عناصر متن را عيني

هاي گونـاگون    كدكني توفيق شاعر را وابسته به ميزان اعتدال او در جنبه           عيشفي



169 /  الاسرار شناسي زبان در نوبت سوم كشف زيبايي                        86 زمستان ـ 9 ـ ش 3س 

 دانـسته و بـر ايـن بـاور اسـت كـه از               )3(»احضار كلمه «عاطفه، خيال و قدرت در      
 از  1»نظـم «او در مقابـل     . آيـد  به وجـود مـي    » نظام«اعتدال اين سه عنصر است كه       

و مـسلط   ... ه و تـشبيه و      صحبت كرده و آن را چيزي فراسوي وزن و قافي         » نظام«
اي كـه در     شناسـانه  بر آنها دانسته است؛ همان مفهوم پيچيده، دشوارياب و زيبـايي          

منـد   هاي صوفيه نظام همچنين بسياري از شطح. شعر حافظ و فردوسي وجود دارد     
شـدة بحـور و قـوافي قـرار           هستند، اگرچه در نظم معهـود و مـألوف و دسـتمالي           

ر شعر و حقيقتِ آن ـ كه بر شكـستن هنجـار منطقـي     خلاصه اينكه، جوه. نگيرند
گرفته از نظام است و اين نظام گاهي با نظـم همـراه    زبان استوار است ـ سرچشمه 

شـفيعي  (. است، مانند شعر حافظ، و گاهي از نظم جداست، مثل شطحيات صـوفيه            
  )241ـ240: 1376كدكني 

 ـ (باتوجه به آنچه دربارة وجود نظام در شطحيات صوفيه           ه طـور عـام آثـار       و ب
تـوان   ذكـر شـد، مـي   ) از اين مقوله استالاسـرار   كشفادبي صوفيه كه نوبت سوم     

 ـ كه كاربرد زبان در جهتي غير از نُرم مبتذل و  )4(2گونه آثار را جزو شعر منثور اين
در ايـن نـوع شـعر،    . عادي آن و وقوف كامل بـر اسـرار كلمـه اسـت ـ قـرار داد      

، به ويژه شعر غنايي، اسـت كـه بـر اثـر حكومـت               بيني و حال و هواي شعر      جهان
ويـژه   كند، ولي در جامة نظم ظاهر نشده است، مثل بيشتر شطحيات صوفيه، به             مي

  )242: همان(. بايزيد
شناسـان   شناسي زبـان   هاي زيبايي  گرايي و بحث    باتوجه به آنچه دربارة صورت    

بــاني و هــاي معنــايي و ز گفتــه شــد، و باتوجــه بــه برجــستگي و هنجــارگريزي
هاي ناشي از هيجانات عاطفي و تجربيات روحاني ميبـدي، در تحليـل و               شگفتي

وجـوي   ، بايـد در جـست     الاسـرار  كشفهاي زيباشناختي بخش سوم      بررسي جنبه 

_____________________________________________________________ 
1. versification 
2. Prose poem 
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اي باشيم كه بـه واسـطة بـسامد و كـاربرد زيادشـان زبـان اثـر را                    عناصر شاعرانه 
اي از ايـن     دسـته . اند تي كرده شناخ هاي زيبايي  برجسته و ادبي و برخوردار از جنبه      

عناصر عبارتند از صور گوناگون خيال و شگردهاي مرتبط با موسـيقي كـلام كـه                
 كـلام اسـت و در مباحـث         )5(كه عملكرد آنها بـر محـور جانـشيني          باتوجه به اين  

آيد، آنها را جزو شگردهاي سـنتي دانـسته و           شمار مي  افزايي به  شناسي، قاعده  زبان
هاي بلاغـي زبـان      اي ديگر، شگردهاي برخاسته از جنبه      دسته. يمپرداز به آنها نمي  

و در  (اي اسـت كـه زبـان اثـر           هستند كه عملكردشان بر محور همنشيني به گونه       
انگيـزي خاصـي برخـوردار       را از برجستگي، غرابت و شگفت     ) نتيجه معناي كلام  

» ارگريزيهنج ـ«توان آنها را با عنـوان كلـي          شناسي مي  اند و در مباحث زبان     كرده
هاي ادبي و زيباي اين اثـر        البته بايد توجه داشت كه بسياري از جمله       . مطرح كرد 

برگرفته از كلام شورانگيز ديگر مشايخ طريقـت چـون شـبلي، بايزيـد بـسطامي،                
  ويژه خواجه عبداله انصاري است كه طبـع ظريـف ميبـدي             و به ... جنيد، حلاج و  

اينـك بـه شـرح      .  خود جاي داده اسـت     را به خود معطوف كرده و آنها را در اثر         
ــا ذكــر شــواهدي از مجلــدات ده  ــدها ب ــة  مختــصر ايــن ترفن   الاســرار  كــشفگان

  .پردازيم مي
  هنجارگريزي

  آمد خلاف
مبحثي عام و كلي است كـه       » انتظار خلاف«گونه كه در مقدمه اشاره شد،        همان

... منقطـع و    تواند مبناي بسياري از شگردها مانند عكس، پارادوكس، اسـتثناي            مي
به عنوان يك ترفند خاص اين اسـت كـه گوينـده           » آمد خلاف«باشد، اما منظور از     
برخلاف آنچـه ذهـن در حالـت        ... اي، مضموني، تصويري و      در سخن خود نكته   

عادي و معمولي به آن خو كرده، بياورد و آن، با چيزي كه از نظر عقلـي، عرفـي،                   
براي مثال گرفتن   . )2: 1368راستگو  (باشد  پذيرفته شده است، ناسازگار     ... شرعي و   
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ديه از قاتل امري عادي و معمولي است، امـا وارونـه شـدن ايـن موضـوع، يعنـي                
از آنجا كه ناسازگار بـا      ) خوانيم گونه كه در نمونة زير مي      آن(گرفتن ديه از مقتول     

  :است» آمد خلاف«هاي  است، از نمونه... مسائل شرعي و 
هر كشته را در عالم ! و بلعجب شرعي است شرع دوستي! يعجب كاري است كار دوست

قصاص است يا ديت بر قاتل واجب و در شرع دوستي هم قصاص است و هم ديت و هر 
  )479: 1، ج 1371ميبدي (دو بر مقتول واجب 

بيني  توان برخاسته از جهان    آمدها در كلام صوفيه را مي      علت وجود اين خلاف   
ني است كه هرچه به عادت نزديك شويم، از حقيقـت           بي در اين جهان  . آنها دانست 
از . توان به حقيقـت نزديـك شـد        هاست كه مي   ايم و با شكستن عادت     دورتر شده 

هاي عارفانه و باورهاي صوفيانه همه در ساحتي فراتـر از شـناخت              آنجا كه بينش  
عرف و عقل قرار دارند، ذهن عوام قـادر بـه درك صـحيح آنهـا نبـوده و آنهـا را                      

  :اما. داند عقل و عرف و عادت مي» آمدِ فخلا«
و جز حال ايشان نبود كه اندوه عشق . اين جز با جوانمردان طريقت و راضيان حضرت نرود

  : به زبان حال گويند. دين به جان و دل خرند، هر چه دارند فداي درد و غم خويش كنند
ــه عــشق دردي دارم ــاري ب  كان درد به صد هزار درمـان نـدهم         اكنــون ب

 چو بنگريستم اين بر كشتة دوستي قصاص استمن چه دانستم كه : پير طريقت گفت
  )422: 6همان، ج (. معاملت با خاص است

  :اي دگر است حال جوانمردان طريقتِ محبت به گونه
اگر يك ذره از آن درد و انده كه در ... راحت ايشان در درد استبهشت ايشان نقد است و 

از نشاط آن ذره عين نست، بر كل كائنات آشكار گردد، اهل آفرينش هاي صديقان و عارفا دل
  )207: 5همان، ج (. ، خارستان همه بوستان گردد، زنارها كمر عشق دين شودطرب شوند

  :اصولاً شرع محبت، خود خلاف شرع ظاهر است
شرع محبت همه قهر و عنف و در شرع ظاهر همه لطف و رفق و نفع و نواختن است و در 

  )152: 6، ج همان(. و خون ريختن استكشتن 
  :اي ديگرست بنابراين فهم جوانمردان طريقت نيز به گونه

فهم اين مردان در اسرار كتاب و سنت به جايي رسيدست كه وهم ارباب ظواهر زهره ندارد 
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اي پيغامي، از  كه گرد آن حرم متحرم گردد، ايشان را در هر حرفي مقامي است و از هر كلمه
 ولايتي، و از هر سورتي، سوزي و سوري، وعيد در راه ايشان وعد است، و وعد هر آيتي،

  )293: 6، ج 1371ميبدي (... در حق ايشان نقد است، بهشت و دوزخ بر راه ايشان منزل است
در بلاغــت صــوفيه، در شــعرهاي نــاب ايــشان، چــه منظــوم و چــه منثــور،  «
در دايـرة اصـول و      هـاي زبـاني اسـت، چـه          شناسي شكستن عرف و عادت     جمال

  )427: 1367شفيعي كدكني (» موسيقي و  چه در دايرة معنايي
تــوان يكــي از شــگردهايي دانــست كــه صــوفيه بــراي   را مــي» آمــد خــلاف«

افزايي و گيرايي كلام خود از آن سود جسته و با برخوردي متفاوت با زبان                بلاغت
هـاي زبـاني و      تآن را از برجستگي و غيرمنتظره بودن براي شكستن عرف و عاد           

  .اند ذهني برخوردار كرده
آمد و غيرمنتظره كه با يكي از باورهاي عرفي، عقلي، شرعي و             اين امور خلاف  

  .دارد مخالف است، اعجاب خواننده را برانگيخته و او را به تأمل وامي... 
  غافلگيري

رابطة نزديك و نامحسوس آن با      » آمد خلاف«يكي از نكات قابل توجه در بحث        
وحيـديان كاميـار مبنـاي بـسياري از شـگردهاي ادبـي را              . اسـت » غافلگيري«ل  اص

خلاف «غافلگيري دانسته و گاهي به جاي اين اصطلاح و يا در كنار آن از اصطلاح                
 حال آنكه با دقـت نظـر و تأمـل در    ،)94: 1379وحيديان كاميار (ياد كرده است   » انتظار

هستند، اما زيبـايي آنهـا      » خلاف انتظار «هايي يافت كه اگرچه      توان نمونه  شواهد، مي 
شان نهفته است؛ بدين معني كه در غافلگيري با خلاف عـرف و              بيشتر در غافلگيري  

اي اسـت كـه خواننـده بـا          رو نيستيم، بلكه سير كلام به گونه       روبه... عقل و شرع و     
بنـابراين، شـايد بتـوان      . شـود  دفعه متعجـب و غـافلگير مـي        پيش رفتن در متن يك    

آمد، به عنوان يـك شـگرد خـاص مطـرح كـرد و ايـن                 لگيري را در كنار خلاف    غاف
آمد و غافلگيري از آثار گونـاگون        نيازمند تحقيقي مفصل و گردآوري شواهد خلاف      

  :توجه كنيدالاسرار  كشفاينك به چند نمونه از . و مقايسة آنها با يكديگر است
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  )5: 6، ج 1371ميبدي (. ليلي نيكوتر: فتتر است يا عمر؟ گ مجنون را پرسيدند كه ابوبكر فاضل
  .ـ در اين نمونه پاسخ مجنون به مخاطب غافلگيركننده و جالب است

عجب نه آن است كه برادران، يوسف را به بهايي اندك » و شروه بثمن بخس«: قوله تعالي
ميبدي (. »عجب كار سياره است كه چون يوسفي را به بيست درم به چنگ آوردند! بفروختند

1371 :42(  
گفتم از اين ذخاير و . به توفيق الهي خود را از بند همه آزاد ديدم«: گويد  ميبويزيد بسطامي

پس چه : آنگه در آخر موقف گفت. دررالغيب كه در پيش ما ريختي هيچ نخواهم
  )424:  8همان، ج (» .آن خواهم كه نخواهم: خواهي؟ گفتم مي

  عكس
حتـي گـاهي مهمـل      . انگيز بديع و شگفت  شود و    در اين ترفند، معنا عكس مي     

شود كه نه تنها مهمل نيست، بلكه بـس          رسد، اما پس از تأملي كشف مي       نظر مي   به
سـبب  » زيـور «بـه عنـوان نمونـه      . )107: 1379وحيديان كاميار   (بديع و شگفت است     

آراستن خوبرويان است، اما سعدي براي اينكه زيبايي معشوق خود را نشان دهد،             
 وارونه كرده و با استفاده از شگرد عكس و در قالب كلامي غيرمنتظره              اين اصل را  

  :گويد مي
ــان را    ــي خوبروي ــد وقت ــا بياراين ــه زيوره  تن چنان خوبي كه زيورها بيارايي     تو سيمين    ب

  )544: 1381سعدي  (
پذير است، به طـور مثـال در ايـن           جايي اركان نحوي امكان    عكس معنا با جابه   
  :جايي مفعول و متمم است ابهنمونه، عكس حاصل ج

  )560: 3، ج 1371ميبدي (» . يافتمتو از خود طلب يافت، من بطلب را تواگر كسي «
        متمم  مفعول     مفعول  متمم  

شـود كـه بـر زبـان و          انگيز مي  بنابراين، عكس معنا به ويژه زماني بديع و شگفت        
  .شود  يكديگر ظاهر ميها و عباراتي عكس ساخت آن تأثير گذاشته و در قالب جمله
بـه عنـوان    . آيـد  شود و سپس عكسِ آن مي      در عكس گاهي يك قاعده ذكر مي      

  )همان(» همه چيز تا نجويي، نيابي و حق را تا نيابي، نجويي«: نمونه



174 فرشيد وزيله  مجله زبان و ادبيات فارسي  /     

يك قاعدة مقبول همگان است، امـا       » همه چيز تا نجويي   «در اين نمونه عبارت     
، اين قاعده مقبول و معمول عكـس  »حق را تا نيابي، نجويي«در عبارت پس از آن      

شده است، و اين سبب برجستگي كلام و جلب توجه مخاطب و برانگيختن تأمل              
  :اينك به دو نمونة ديگر توجه كنيد. شود وي مي

خداي را عزوجل هم فضل است و هم عدل، اگر عدل كند رواست، ور فضل كند از وي 
 در عدل ، هرچه از فضل سزاستنه هرچه در عدل رواست از فضل سزاست كهسزاست و 

  )73: 1، ج 1371ميبدي (. رواست
همان ( آن كني كه او پسندد و آن پسندي كه او كند: اند حقيقت بندگي دو خصلت است گفته

  )381: 4ج 
  نما متناقض

نما وجود دارد كـه بـراي پرهيـز از           هاي گوناگون و مشابهي از متناقض      تعريف
 اما نتيجة آنهـا را در ايـن تعريـف           )6(پردازيم،  نمي درازا كشيدن كلام به ذكر آنها       به
اي اسـت كـه در نگـاه نخـست           نما، بيان يا انديـشه     متناقض: توان استنتاج نمود   مي

ترتيب سـبب برجـستگي    رسد، و بدين متناقض با عرف ـ به طور عام ـ به نظر مي  
شــود، حــال آنكــه داراي  لفــظ و معنــا و در نتيجــه تأمــل و تهيــيج مخاطــب مــي

  . آيد ساختي حقيقي است كه با تفسير و تأويل به دست مي ژرف
  :اي از عناصر متناقض است وجود عارف خود آميخته

كند، چون در  دارد تا در خوف و رجا زندگي مي  بنده را ميان قهر و لطف مي]خداوند[
زارد، چون در رجا بود، به لطف االله ـ تعالي ـ  نگرد و مي خوف باشد، به فعل خود مي

نازد، چون به خود نگرد، همه سوز و نياز شود، چون به حق نگرد، همه راز  نگردد و مي مي
گاهي به خود نگرم، گويم از من زارتر كيست؟ گاهي ! الهي: پير طريقت گفت. و ناز شود

  )342: 9همان، ج (» به تو نگرم، گويم از من بزرگوارتر كيست؟
دوست شده كه كل هستي را      گر   خويشي نظاره  عارف چنان در عالم سكر و بي      

  :بيند هاي خود نمي يكي دانسته و تناقضي در آن و در گفته
آن عزيز در . سيدي أنَاَ عطشْانٌ و مضيَ و لمَ يشرْبِ: عارفي را ديدند كه بر لب دجله گفت
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نظاره مسبب چنان مستغرق بود كه پرواي سبب نداشت در مشاهده حق، نه دجله ديد و نه 
  . كه مشغول كاري بود اگر حوراء بهشت بر وي بگذرد، خبر نداردآب، كسي

ــم نگــارا شــب ز روز  ــم االله گرهمــي دان  زانكه هستم روز و شب مـدهوش و سـرگردان عـشق            يعل
  )236: 9، ج 1371ميبدي (

اگر زبان تجربة عرفاني را مجازي بشماريم ـ و نظـر بيـشتر عرفـا نيـز همـين       
  .نماهاي عارفانه رفع تناقض كرد ان از اغلب متناقضتو ـ با تفسير و تأويل مي است

هاي صريح عرفا ناشي از كاربرد يك كلمـه در معـاني گونـاگون               گاهي تناقض 
  .است؛ و چون به اين نكته توجه كنيم، تناقض منتفي است

هـايي از پـارادوكس را در        تـوان نمونـه    مـي الاسرار   كشفبا بررسي نوبت سوم     
  :ج كرد؛ ابياتي مانندادبيات و عبارات آن استخرا

ــدم توســت   ــان يك ــزار ج ــايش صــد ه  شادان بود آن دل كه در آن دل غـم توسـت              آس
  )59: 9همان، ج  (

  .، پارادوكس است»شاد بودن دلي كه در غم است«در اين نمونه 
ـ به عنوان يك    » خلاف انتظار «نما، رابطة آن با      نكتة قابل ذكر در بحث متناقض     

اي است كـه   انتظار گاه به گونه است؛ به اين معني كه خلافمقولة عام و فراگير ـ  
انتظـار   حاصل آن اجتماع و تركيـب دو مفهـوم متنـاقض اسـت؛ درواقـع خـلاف                 

بـه عبـارت ديگـر، هـر        . گيـرد  نما از آن سرچشمه مي     آبشخوري است كه متناقض   
ي ها گونه كه در نمونه    نيز هست، اما همان   ) آمد خلاف(انتظار    نمايي خلاف  متناقض

انتظـاري   بينـيم، هـر خـلاف      آمد در صفحات پيشين مـي      ذكر شده در مقوله خلاف    
  .نما نيست الزاماً متناقض

، »پيوسـتن در گسـستن بـودن      «نماهاي زيـر، عبـارات       به طور مثال در متناقض    
زنـدگي در سـر بريـدن       «و  » مرادي بودن  مرادها در بي  «،  »زندگاني در مردن بودن   «

انـد،   عبارات در بنيان خلاف عرف و انتظار خواننـده        از آنجا كه همگي اين      » بودن
  :بنابراين خلاف انتظار نيز هستند

مرادي، پروانه  خبر نداري كه پيوستن در گسستن است و زندگاني در مردن و مرادها در بي
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  )571: 1، ج 1371ميبدي (شمع را وصال در وقت سوختن است و شمع را زندگي در سر بريدن 
  :يگري توجه كنيدهاي د حال به نمونه

  )230: همان(.  استرنگي رنگ بياحديت ايشان را به رنگ دوستي برآورد و رنگ دوستي 
!  قيومد، اي ماجعارف به نيستي خود زنده استاي رستاخيز شواهد و استهلاك رسوم، 

  )57: 2همان، ج ( .جهان از روز پر و نابينا محروم
  )125: 7همان، ج ( .ي صور و يافت تو رستخيز بكشتة با جانستجويندة تو 

  هنجارگريزي نحوي
هايي از انواع هنجـارگريزي واژگـاني،        توان به نمونه   ميالاسرار   كشفبا بررسي   

نحوي، معنايي، سبكي و باستانگرايي دست يافت كه از ميـان آنهـا هنجـارگريزي               
تـوان   اين نوع هنجارگريزي را مـي     . نحوي در اين اثر داراي بسامد بيشتري  است        

به هم زدن ترتيب عـادي اجـزاي   : هاي گوناگون مشاهده كرد، از جمله  ورتدر ص 
، اما از آنجا كه دايرة شـمول و         ...گرايي نحوي و     جمله، تجزية فعل مركب، باستان    

هـاي نحـوي     زدنِ ترتيـب عـادي اجـزاي جملـه و سـاخت            بسامد دو نوعِ به هـم     
  :پردازيم غيرمتعارف بيشتر است، به بررسي آنها مي

   زدن ترتيب عادي اجزاي جمله رهمبالف ـ 
اين نوع هنجارگريزي، گريز از قواعد حاكم بر نحـو زبـان هنجـار اسـت كـه                  

دهندة جملـه و ترتيـب معمـول اركـان،           هاي تشكيل  جا كردن سازه   گوينده با جابه  
ها در زبـان   اگرچه آرايش سازه. كند زبان خود را نسبت به زبان هنجار برجسته مي     

اد اسـت، امـا سـاخت غالـب در ايـن زبـان سـاخت فاعـل،                  فارسي كم و بيش آز    
اين ترتيب در شعر بيشتر به واسـطة ضـروريات وزنـي            . ، فعل است  )متمم(مفعول

از جمله، آوردن فعـل     : اي ديگر است   خورد، اما اين مسأله در نثر به گونه        هم مي   به
هـاي عربـي اسـت ـ بـا رعايـت شـرط         در اول جمله ـ كه متأثر از ساخت جملـه  

 جمله به كلام    ةيا اينكه آوردن فعل در ميان     . شود ت، موجب حصر و تأكيد مي     بلاغ
شـود كـه فكـر در ميانـه       دهد و موجب اين تصور مـي       رنگ و بوي زبان گفتار مي     
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كامـل شـده اسـت و همـين حالـت شـاداب و              » كنش كلامي «پردازي و در     جمله
كند  ايجاد مي آفريند و تصوري از خودجوشي و خودانگيختگي انديشه          اي مي  زنده

  )129: 1379احمدي (
تـأثير سـاخت    الاسـرار،    كشفهاي هنجارگريزي نحوي در      در بسياري از نمونه   

آنـك آمـد بـه شـما     «: به طور مثال اين جملـه    . توان مشاهده كرد   آيات قرآن را مي   
: اي است از ايـن آيـه    كه ترجمه  )313: 4، ج   1371ميبـدي   (» موعظتي از خداوند شما   

  :هاي زير  يا در نمونه)57: 10يونس (»  مِنْ ربكُمعِظَةٌم موقَد جائَتكُْ«
ميبدي (خداوندي كه بيافريد از آب ضعيف صورتي لطيف، بنمود صنعتي متين از نطفه مهين 

1371 :4699(  
: شـود  در اين نمونه با ترجمة اجزا، ساخت جمله به ساختي عربي تبـديل مـي              

. كه به يقين متأثر از ساخت آيات است       : هيئَةً لَطيفَةً لمهيِنِ   ا لماءِلَّذي خَلَقَ مِنَ ا   االلهُ ا 
 فعـل بـر     ،)780: 3، ج   همان(» بيازماييم ايشان را در كام و در ناكام       «: يا در اين نمونه   

: تواند دقيقاً برابر ساخت اين آيه باشـد         ديگر اجزاي جمله مقدم آمده است كه مي       
  )168: 7اعراف (يئِّاتِ نْاهم بِالحْسناتِ و السو بلَو

هاي مشخص شده بر ديگر اجزاي كلام مقدم آمده و يـا             در دو نمونة زير واژه    
انـد، بنـابراين هنجـارگريزي نحـوي بـه شـمار             در جاي اصلي خود قـرار نگرفتـه       

  : روند مي
  )623: 2، ج 1371ميبدي ( به آداب عشرت و صحبت مي تعليم كنددرين آيت رهيگان خود را 

  )623: 3همان، ج (!  زير گليمدرين هر آينه چيزيست! خيز جان مادر: مادر گفت
شـود، هنجـارگريزي نحـوي       هاي بالا مشاهده مي    گونه كه در نمونه    همان: نكته

  .بيشتر به واسطة مقدم آمدن فعل به وجود آمده است
  هاي نحوي غيرمتعارف ساختب ـ 

هـاي زيبـاي     كنـد، سـاخت    آنچه در نگاه نخست به اين اثر جلـب توجـه مـي            
تـوان ناشـي از دو عامـل تكـرار موسـيقايي             اين زيبايي را مي   . هاي آن است   جمله
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ها دانست؛ تكرار موسيقايي كلمات كـه   كلمات و نحوة تركيب و ساختمان ساخت  
به وجود آورندة سجع است، حاصل توجه به محور جانشيني كـلام اسـت كـه در          

كميل موسيقي كـلام مفيـد باشـد؛        شود كه براي ت    اي انتخاب مي   آن حرفي يا كلمه   
حال آنكه منظور از ساخت، توجه به محور همنشيني و رابطة كلمـات در تركيـب                

)) سـاخت (و  ) سـجع (تكـرار موسـيقايي كلمـات       (كلام است، البته اين دو تكرار       
  :شوند، به طور مثال در اين نمونه گاهي با هم آميخته مي

  :و بدانك سالكان راه عبوديت سه مرد اند 
  .كي عابد، نفس وي مقهور خوف عقوبتي

  .يكي عارف، دل وي مقهور سطوت قربت
  )550: 5، ج 1371ميبدي (يكي محب، جان وي مقهور كشف حقيقت 

داراي سـجع مطـرف     » حقيقـت «و  » قربـت «و  » عقوبـت «در نمونة بالا واژگان     
هستند، و در عين حال اجزاي اين سه جمله با هم نوعي توازن در ساخت دارنـد                 

  . اند به عبارت ديگر، هر سه جمله از نهاد و گزاره تشكيل شده. توازن واژگاننه 
ها اين اسـت كـه       يكي از نكات قابل توجه در تمايز سجع از اين گونه ساخت           

ها، گاه تمـام اجـزا قـصد         در سجع پايانة جملات يكسان است، اما در اين ساخت         
  : دارند مشابه جلوه كنند، به طور مثال در اين نمونه

اين نام خداوندي كه اشباح طالبان سوختة جلال او، ارواح قاصدان افروختة جمال او ، 
انفاس عزيزان بستة نوال او، حواس مقربان سرگشتة اقبال او، ابصار محبان خستة دلال او 

  )272: 10، ج همان(
هاي مشابه كه پياپي از پس هـم   يابيم كه اين ساخت با دقت در نمونة بالا درمي  

  .ند، چيزي بسيار فراتر از ترصيع يا موازنه در يك بيت شعر استا آمده
هاي مشابه، وجود الفاظ يـا معـاني سـلبي و            يكي از عوامل زيبايي اين ساخت     

بـه  . ايجابي در كنار يكديگر است، كه باعث برجستگي و زيبايي آنها شـده اسـت              
  : اين نمونه دقت كنيد

 و ددان بيابان به شب آرام بگرفتندي و آن، پير مرغان عالم بخفتندي و ماهيان دريا بغنوندي
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  )26: 5، ج 1371ميبدي (پيغامبر پس از آن آرام نگرفتي و به راحت نغنودي 
الفــاظي » آرام بگرفتنــدي«، »بغنويدنــدي«، »بخفتنــدي«در ايــن مثــال، واژگــان 

به «و  » آرام نگرفتي «هاي سلبي    ايجابي هستند كه پس از اين سه واژة ايجابي، واژه         
قرار گرفته و براي خواننده برجسته، غيرمنتظره، و موجب درنـگ           » راحت نغنودي 
  .و تأمل است

ها با هم است؛ در برخـي، رابطـه، رابطـة            نكتة ديگر، رابطة واژگان اين ساخت     
  : است، مانند) مراعات نظير(تناسب 

جز  جذب او، كمند نكند شكارجز دل سوختگان ... اي در جنب قدرت او عرش عظيم ذره
  )14: 9، ج همان(.  اوتير بلاء آشنايان فكارنكند سينة

  :در برخي اين رابطه، رابطة طباق است
  )487: همان(.  به ولايت، باطن به رعايتظاهر به كفايت، آخر به هدايت، اول

كه براي پرهيـز    ... و روابط ديگري مانند ردالصدر الي العجز، جمع و تقسيم و            
  .پردازيم آنها نمياز به درازا كشيدن كلام به 

هـا مـؤثر هـستند، امـا         شك تمامي عوامل يادشده، در زيبايي سـاخت جملـه          بي
گونه كه در آغاز بحث اشاره كرديم، مشابه بـودن و در بيـشتر مـوارد يكـسان                   همان

انجامد، عامـل    ها كه به يكسان بودن ساخت نحوي جمله مي         بودن نقش نحوي واژه   
  : روشن شدن مطلب به نمونة زير توجه كنيدبراي. هاست اصلي اين زيبايي ساخت

نيست اين مگر عزّ سماوي و فرّ خدايي و لطف ازلي و مهر سرمدي، در هر دل از سنت 
وي چراغي و در هر جان از مهر وي داغي، بر هر زبان از ذكر وي نوائي، در هر سر از 

  )195: 1همان، ج (عشق وي لوائي 
هـا   هـا و جملـه     كنيد، هـر كـدام از واژه       يگونه كه در نمونة بالا مشاهده م       همان

ها و جملات پـيش از خـود دارنـد، بـه طـور مثـال                  نقش نحوي همانندي با واژه    
هـا نيـز     هاي دل، جان، زبان، سـر، همگـي نقـش مـتمم دارنـد، و ديگـر واژه                  واژه
هـا بـا يكـديگر مـشابه         اند و اين موجب شده كه ساخت نحوي جملـه           گونه  همين
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  .اند ها نيز عيناً تكرار شده تر واژهباشد، ضمن اينكه بيش
از آنجا كه ميبدي از بسياري جهات از بلاغت كلام الهـي تأثيرپذيرفتـه اسـت،                

تـوان ناشـي از همـين توجـه بـه            ها را نيز مـي     كارگيري اين ساخت   سعي او در به   
  :براي نمونه به اين آيات توجه كنيد. هاي قرآن مجيد دانست ساخت جمله

   ●اً ـقتِ فَرْقلْفرِفَا ●راً ـراتِ نَشْـشِـلنّ ا●تِ عصفاً ـصِفـلعْ فا●اًـمرْسلتِ عرْفلو ا«

  )5ـ1: 77مرسلات (» لمْلْقِيتِ ذِكْراًفَا
: 78نبـأ   (» لنَّهار معاشاً و جعلْنَا ا   ●يلَ لِباساً   للَّو جعلْنَا ا   ●و جعلْنَا نَومكُم سباتاً     «: يا

  )11ـ9
توان به اين نتيجه رسيد   هاي نحوي مشابه در اين اثر مي       با بررسي دقيق ساخت   

درپي از آنجا كه با شناخت و استفادة معمـول خواننـده در              هاي پي  كه اين ساخت  
هاي ناهمسان تفاوت دارد، سبب برجستگي زبـان و   كارگيري جملاتي با ساخت     به

  .شوند درنگ و تهييج خواننده مي
  حساميزي

يعي كدكني حساميزي را توسعاتي در زبان دانسته كه از رهگذر آميختن دو             شف
شود، كه از نظر جدول امكانات زباني بـه تناسـب پـنج              حس با يكديگر ايجاد مي    

البتـه ممكـن اسـت      . توان بيست و پنج نوع براي آن تصور كـرد          حس ظاهري مي  
يژه اينكه حساميزي در    گاه در زبان قابل تصور نباشد؛ به و        بسياري از انواع آن هيچ    

شود، بلكه به حواس باطني نيز مربوط است كه قـدما            گانه منحصر نمي   حواس پنج 
مانند اين نمونـه    . اند از آن با نام حس مشترك، قوه متوهم، متفكّر و مخيله نام برده            

شـفيعي كـدكني    (» واژه را بايد شـست    «گويد   كه مي » صداي پاي آب  «از سهراب در    
1376 :15(  

تـوان   هايي از اين نوع خاص از حساميزي مي         به نمونه  الاسرار كشفمل در   با تأ 
  :دست يافت، به طور مثال
  )671: 5ج : 1371ميبدي (. اي از شادي بر دل ما ريزي روزي چه بود كه قطره
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ـ كه مفهـومي انتزاعـي و غيرقابـل رؤيـت و يـا              » شادي«در اين نمونه، ميبدي     
  :يا در اين نمونه. ؤيت و لمس دانسته استكردن است ـ را مجسم و قابل ر لمس

ها بوي   مطيعان در طاعت بيفزايد؛ عاصيان از معصيت بازگردند، از دست]قدر[درين شب 
ميبدي (. ها بوي گرسنگي آيد، از هفت اندام ايشان بوي طاعت آيد مصحف آيد، از زبان

  )566: 10، ج 1371
قابل استشمام دانسته و به آن      كه مفهومي انتزاعي است را      » طاعت«در اين نمونه    

  . جاي تأمل دارد» ها آمدن بوي مصحف از دست«همچنين . داده است» بوي«نسبت 
: 1376شميـسا   (توان نـوعي اسـناد مجـازي دانـست           از آنجا كه حساميزي را مي     

  :پردازيم  براي روشن شدن مطلب به ذكر شواهدي از اين مقوله مي،)293
  اسناد مجازي

تـوان   به زبان سنتي مـي    . شاش در محور همنشيني زبان است     اسناد مجازي اغت  «
اسناد مجازي، اسناد فعل به فاعل غيرحقيقي يا اسناد صفت غيرمتعارف بـه             : گفت

موصوف و به طور كلي اسناد هر مسندي بـه مـسنداليه غيرطبيعـي و غيرمتعـارف                
  .)292: همان(» است

معارف از گلزار وصـال     و آن چه دلي بود كه نسيم        «: نسبت دادن بوييدن به دل    
  )2: 10، ج 1371ميبدي (. نبويد

هـا سـزاي وي      نـام خداونـدي كـه زبـان       «: نسبت دادن جستن و ديدن به زبان      
  )9: 5همان، ج (»  و نديد جست

همي ناگاه آواز مرغي به گـوش وي آمـد، بـه آواز آن              «: آواز را ديدني دانستن   
  )512: 6، ج همان(» مرغ باز نگريست

نام خداوندي  «: ي به عقل در حالي كه به چشم مربوط است         نسبت دادن خيرگ  
  )545: 10همان، ج (» كه عقول عقلا در ادراك جلال او خيره شده

هـاي   چه راهي كـه قـدم     ! اي راه طلب حقيقت   «: نسبت دادن واله شدن به قدم     
  )676: همان(» دوستان در تو واله شد
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  نتيجه
شناسـي   هـاي زيبـايي    در بحـث  » بـان ز« عناصر شعر و جايگـاه عنـصر         باتوجه به تحليل  

هــاي معنــايي و زبــاني و  شناســان و نيــز باتوجــه بــه برجــستگي و هنجــارگريزي زبــان
هاي ناشي از هيجانات عاطفي و تجربيات روحاني ميبدي، در تحليـل و بررسـي     شگفتي
وجـوي عناصـر     ، بايد در جـست    الاسرار كشفشناسي بخش سوم تفسير      هاي زيبايي  جنبه

اشيم كه به واسطة بسامد زيادشان، زبان اثر را برجسته و ادبـي و برخـوردار                اي ب  شاعرانه
اي از اين عناصـر عبارتنـد از صـور گونـاگون             دسته. اند شناسي كرده  هاي زييايي  از جنبه 

اي ديگـر شـگردهاي برخاسـته از         خيال و شگردهاي مرتبط با موسـيقي كـلام، و دسـته           
اي است كه زبان اثر      محور همنشيني به گونه   هاي بلاغي زبان كه عملكردشان روي        جنبه

انگيـزي خاصـي برخـوردار       و در نتيجه معناي كلام را از برجستگي، غرابـت و شـگفت            
مطـرح  » هنجـارگريزي «توان آنها را با عنـوان كـل          شناسي مي  اند و در مباحث زبان     كرده
وي هـاي نح ـ   نمـا، سـاخت    آمد، غافلگيري، عكس، متناقض    شگردهايي مانند خلاف  . كرد

كه بررسي هر كـدام خـود مـستلزم نگاشـتن           ... غيرمتعارف، حساميزي، اسناد مجازي و      
  .اي جداگانه است مقاله

  
  نوشت پي

 در اين مقاله براي پرهيز از خلط مطلب، خلاف انتظار به معناي خاص را .1
  .ايم ناميده» آمد خلاف«

. »صـطلاحات صـوفيه   ا«. 1377. ـ صرفي، محمدرضـا   1: بعضي از اين آثار عبارتند از     . 2
   / 3ش . نــشريه دانــشكده ادبيــات و علــوم انــساني دانــشگاه شــهيد بــاهنر كرمــان        

هـاي زيباشناسـي معـارف از ديـدگاه      بررسـي جنبـه   «. 1383. ـ پورنامـداريان، تقـي    2
ــورتگرايي ــي  . »ص ــشهاي ادب ــصلنامه پژوه ــدلي،    3 / 4ش . ف ــزرگ بيگ ــعيد ب ــ س ـ

بررسـي سـبك نثـر شـاعرانه در         «. 1385. ناصرنيكوبخت، سيدمحسن حسيني مـؤخر    
. 1370. ـ برومند سعيد؛ جـواد    4 / 6ش  . پژوهش زبان و ادبيات فارسي    . »عبهرالعاشقين
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. 77فـروردين   . 73نمايـه   . ــ صـرفي، محمدرضـا     5  /.پاژنگ: تهران. 1چ  . زبان تصوف 
   / 1 ش   .فـصلنامه فرهنـگ كرمـان     . »زبان صوفيه «.  84 :شماره نمايه . 1 :شماره انتشار 

مجلـه دانـشكده ادبيـات و علـوم         . »زبان ويـژه عارفـان    «. 1368. ح، محمدمهدي ـ ناص 6
. 1379. ــ روزبـه، محمدرضـا     7. / 5ـ ـ4ش  . 21سـال   . انساني دانشگاه فردوسي مشهد   

. 1376. ــ ميبـدي    8. / 165 ش   .كيهان فرهنگـي  . »شناسي نثر صوفيه    نگاهي به جمال  «
. سـمت : تهران. مهدي ركني يزدي  به كوشش محمد  . الابرار ةالاسرار و عد   برگزيده كشف 

 منـدرج   .»الاسـرار  سبك نگارش تفسير كشف   «. 1374. ـ بهزادي اندوهجردي، حسين   9/ 
. 1376. ــ ميبـدي   10. / يـزد : تهـران . به كوشش يداله جلالي پنـدري     . در زبان اشارت  

: تهـران . نـژاد  به كوشش رضـا انزابـي     ). الاسرار گزيده كشف (نواخوان بزم صاحبدلان    
كيهـان  . »الاسـرار  ابوالفضل ميبدي و تفسير كشف    «. 1375. ـ استادي، رضا  11. / جامي
  .65ش . انديشه

، شكستن نرم زبان »قدرت در احضار كلمه«رسد منظور استاد شفيعي از  به نظر مي. 3
، »مابعدي«در شعر جديد معنا امري است «: باشد» مابعدي«براي آفريدن معناي 

، معنا امري بود »ر بعضي استثناهاي ادب صوفيهجز د به«درصورتي كه در شعر قديم 
دانستيد، تركيبي به  شاعر قديم هميشه از مطالبي كه شما از پيش مي... . »ما قبلي«

اش  داد، هر قدر هم كه تشبيه و استعاره آورد كه آن تركيب به شما لذت مي وجود مي
رود، تازه معنا در صورتي كه در شعر جديد، گوينده بعد از آنكه شعر را س. نو بود

: 1366شفيعي كدكني (» آيد؛ معنايي كه قبل به هيچ روي سابقه نداشته است وجود مي به
263(  

العملي بود براي رهايي احساس و انديشة شاعران از قيد و  شعر منثور در آغاز عكس. 4
بند مباني نظم سنتي ادبيات غرب، به ويژه در فرانسه، كه اين جريان ادبي از درون 

  )243: همان(. هاي شعري گويندگان آن زبان برخاسته بود هتجرب
اجمالاً بايد گفت كه محور همنشيني، رابطه حاضر در زنجيرة گفتار و محور «. 5

علوي مقدم (» .جانشيني براساس روابط اجزاي غايب از زنجيرة گفتار و پيام است
1377 :172(  



184 فرشيد وزيله  مجله زبان و ادبيات فارسي  /     

: 1377چناري ؛ 171: 1380تي حبم؛ 37: 1373شفيعي كدكني : ك به.براي نمونه ر. 6
14.  
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